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 چکیده

. پردازدهای گذشتگان می   اصدرا در تحلیل ایمان به گزارش و تفکیک مفهومی تعریف         ملّ
او جایگـاه مفـاهیم     . از نظر او علم یا تصدیق یقینی مفهـومی محـوری در ایمـان اسـت               

ها را به  کند و آن و اعمال را در مفهوم ایمان بررسی می ،دیگری چون اقرار زبانی، احوال    
 و قرآنـی    ، وی از مفـاهیم فلـسفی، عرفـانی        ،پس از این تلفیق   . زندپیوند می مفهوم علم   

 ایمـان  ۀلجوید تا فرادیدگاه خود در مـسئ  و عقل یاری می  ،چون توحید، حکمت، نور   هم
ای با  رشته اصدرا از روش میان    ملّ ۀاستفاد ۀدهند   نشان  این مراحل  طیّ .را به تصویر کشد   

   .الگوی تلفیقی است
 

  تصدیق یقینی، الگوی تلفیقی،ایرشته ، رویکرد میاناصدرا ملّ،ایمان     ها کلیدواژه
 

 لهئطرح مس
 مـورد   یاصـدرا در مواضـع بـسیار      مفهوم ایمان دینی یکی از مسائلی است که در آثار ملّ          

چیـستی مفهـوم     ۀبـار اصدرا در برای فهم صحیح نظر ملّ    . بحث و بررسی قرار گرفته است     
ه به روش و حصر نظر به       عدم توجّ . له را بررسی کرد   این مسئ مان ابتدا باید روش او در       ای

 برخـی ایمـان از دیـدگاه       ،بـرای نمونـه   . شـود اصدرا منجر به خطـا مـی      جملات ملّ  برخی
 ۀلشـده در مـسئ      سیستم ارائه  ه به اند و بدون توجّ   اصدرا را صرف تصدیق و علم دانسته      ملّ

اصدرا در تعریف ایمان  نشأ اشتباه ملّ  و م  زده پرداخته  اصدرا، به نقد شتاب   ایمان و روش ملّ   
 ).١٥ـ١٤فیّاضی، (اند  تصدیق در روایات دانستهۀبه تصدیق یقینی را اشتراک لفظی واژ
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دی طرح شده و مـورد نقـد و         های متعدّ شناسی حکمت متعالیه دیدگاه    در بیان روش  
 ـ«؛ ایزدی و فرامـرز قراملکـی،        فرامرز قراملکی  :نکـ  ( اندبررسی قرار گرفته   ؛ »…ان برتـر  زب

ای در رشـته  آورد میـان  ها اخـذ روی  یکی از این دیدگاه. ١)»اصدراانگاری ملّ  تفکیکی«،  همو
ا کـه برخـی     ج ـ از آن ). املکـی ؛ غفوری نژاد و فرامرز قر     ها  همان :نکـ  ( اصدراست ملّ ۀفلسف

اند، در رونـد    ای عقیم و ناکارآمد و برخی کارآمد و اثربخش        رشته الگوهای مطالعاتی میان  
  وی را  ۀاتی اندیـش  هیّ فلسفی و الا   ۀتوان مسائل عمد  اصدرا می شناسی ملّ پژوهش در روش  

 .له چه الگویی به کار رفته استمورد آزمون قرار داد و بررسی کرد که در آن مسئ
بـرای کـشف    .  تحلیل مفهوم ایمان دینـی اسـت       اصدرا در  این نوشتار، روش ملّ    ۀلمسئ

اصدرا در ایمان دینی دارای انسجام و روش        حث ملّ  مبا  آیا روش وی باید بررسی کنیم که     
در . ایـم    ایمـان مواجـه    ۀ پراکنده و فاقد ارتباط دربـار      ی و یا در آثار او تنها با جملات        ،است

لاعـاتی بـرای    کنـد و از چـه اطّ      چگونه آغاز می   مباحث منسجم، او بحث را    صورت وجود   
 بـا  دارد؟ هله توجّ دیگران در این مسئ   آرای   اصدرا به کند؟ آیا ملّ  پردازی استفاده می   هنظریّ
 کند؟اصدرا نهایتاً ایمان را چگونه ترسیم می ملّ،دهای متعدّها و تحلیلتعریف وجود

ای و الگوهـای رایـج در آن، و         رشـته   میـان  ۀ مطالع ـ ۀاین نوشته با بحثی نظری دربـار      
پردازد میه  فرضیّکند، به بررسی این      می اصدرا در تحلیل ایمان طیّ    گاه مراحلی که ملّ    آن
 . الگوی تلفیقی برخوردار بوده استای ورشته  ایمان از رویکرد میانۀلاصدرا در مسئملّکه 

   
 ایرشته الگوهای رایج در مطالعات میان

، الگوهـایی کارآمـد و       قابل کـاربرد اسـت     ٢تباریای که در مسائل چند    رشته  میان ۀمطالع
  از ای از مبانی، و نـه     رشته رایج در مطالعات میان   سی الگوهای   فی و برر  معرّ. ناکارآمد دارد 

لاعـات  بررسـی کفایـت اطّ     جا کـه فهـم سـیر بحـث و          ا از آن  امّ.  این نوشتار است   ،مسائلِ
 ،اختـصار  ط به آشنایی با این الگوهاسـت، بـه        شده در این مقاله منو     اخذ ۀشده و نتیج   ارائه

 .یمکنمیذکر ها  های آنویژگی
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2. multi-origin  
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- مطالعه در مـسائل چنـدتباری تحـویلی        ۀسابق و از آفات پر    ز الگوهای ناکارآمد  یکی ا 
تـرین    سـاده ). ٢لاروش( اندای آن را بردگی ذهنی دانشمندان خوانده      ه است که عدّ   ١نگری 

اگون نگری و انکار اضلاع گون     عدیبُ  کنه و وجه و یک     ۀنگری مغالط   تعبیر از خطای تحویلی   
 .انجامد نگری زیانبار می شناختی به تحویلی حصرگرایی روش. یک پدیده است

تلفیـق   تـوان بـه   ای مـی  رشـته  ی اثربخش پژوهشی در مطالعات میـان      از میان الگوها  
ای از شـته ر میـان  آورد روی.  اشاره کـرد ٤آوردها مند روی  و چالش روش٣هاهمنسجم نظریّ 

 .انجامد می٥ و یا رهیافتی فرادیدگاهیینگر ف به جامعهای مختلطریق تعامل بین رشته
تلفیـق   نحـو منـسجم     واحـد را بـه     ۀلآورد علوم مختلف در مـسئ       ، ره  الگوی تلفیقی  در

:  واحـد مراحـل مختلـف دارد       ۀل مـسئ  های مختلف در حـلّ    هفرایند تلفیق نظریّ  . کنند می
 ـ      ۀوسیل ها به هتلاش همدلانه برای فهم کامل نظریّ      ه  یکدیگر، تفکیک عناصر صادق و موجّ

ها،   آن ۀها و بازسازی وفاداران   هها، حذف و ترمیم نظریّ    هریّدفاع در نظ   های غیرقابل فهاز مؤلّ 
 ـ     پایان این فرایند دسـت    . فظ انسجام ها با ح  هه نظریّ تلفیق عناصر موجّ   ای هیـابی بـه نظریّ

 ـ  که رسدبه نظر می  . له است  به ابعاد مختلف مسئ    و ناظر جامع    وحـدت در کثـرت      ۀ نظریّ
ظـاهر   های رقیب و بـه    ه سازگار از نظریّ    جامع تلفیقی  ۀنظریّ. حاصل چنین فرایندی است   

 .ناسازگار است
 ،خلاف الگـوی تلفیقـی    در این الگـو، بـر     . هاستالگوی اثربخش دوم چالش بین رشته     

آوردها به چالش گرفتـه     روی  بلکه ،گیرندآورهای علوم مورد تلفیق قرار نمی      ها و ره  هنظریّ
 ـ    طـرز نگـاه و ره      تمایز بین . شوندمی الگـوی تلفیقـی از الگـوی         تمـایز  ه در آورد آن نظریّ

ها معطوف است   آورد گستره  ها به روی  هالگوی چالشی فراتر از نظریّ    . ت دارد یّچالشی اهمّ 
فرامـرز  ( توفیق یابد    هاق به برخورداری از طرز نگاه به سایر رشته         محقّ  تا کندو تلاش می  

 ).١٩٨ـ١٩٦، قراملکی
 

  در تعریف ایمانبندی آرا گزارش و دسته
اصدرا مورد بحث قرار گرفته  در آثار ملّ، به شکل پراکنده، ایمان در مواضع بسیاری    مفهوم
اصـدرا در   ملّ.  بقره است  ۀ سوم سور  ۀترین بحث در جلد اول تفسیر او ذیل آی        لمفصّ. است

_____________________________________________________________ 
1. reductionism  
2. Larouche  
3. integrative model  
4. dialectic model  
5. meta-perspective 



     

 ١٣٨٨، پاییز و زمستان ١                                                                           دو فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی، دفتر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ٣٢ 

، و  بنـدی له، همانند بسیاری از مسائل فلسفی و کلامـی، ابتـدا بـه نقـل، دسـته                این مسئ 
 ـ   ،پـردازد  مـی  او به شکل مبسوط به نقـل آرا       . ازددپر گذشتگان می  تحلیل آرای  ه  کـه البتّ

یکی از مسائلی که در این      .  است  شده برگرفته) ٢٧١ـ٢/٢٧٠( از تفسیر فخر رازی      عمدتاً
اصدرا و آزمون شایـستگی     توان مطرح کرد، بررسی و نقد منابع مورد استناد ملّ         موضع می 

اصــدرا بــا هــای ملّ  کــه گــزارشســتها ع و امانــت وی در اســتفاده از آنو کفایــت منــاب
: ـ  نک ـ(هید ثانی و ایزوتسو در آن قابل مقایسه و تطبیق اسـت             های شهرستانی، ش   گزارش

بـر  ) .ث این مقاله نیـست    طلبد و موضوع بح   ای می له نوشتار جداگانه  این مسئ ). (وتسوایز
 در   معنـای ایمـان    ۀبـار  اهل قبلـه در    ایکند، آر اصدرا نقل می   که ملّ  ای  بندی اساس دسته 

 .عرف شرع چهار دسته است
لـین دسـته ایمـان را فعـل قلـب و            اوّ :اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به جوارح       ) ١

 ـ     در این دسته، فرقه   . اندجوارح و اقرار زبانی دانسته      و اهـل    ،ههای معتزلـه، خـوارج، زیدیّ
ر زبـانی   اقـر ا ،اعتقاد حق : دانندها ایمان را مجموع سه امر می      فرقهاین  . دارندحدیث قرار   

نـد از   ا  ، مفاهیم مقابل ایمان که عبـارت      بر اساس این تعریف   . عمل به مقتضای آن   ،  به آن 
در اعتقاد  ل، کسی که فقط خللی اوّۀدر نظر دست. شوند و فسق نیز تعریف می  ،نفاق، کفر 

های معتقـد   به نظر برخی از فرقه  ، و کسی که خللی در اقرار زبانی دارد        ،دارد منافق است  
 این دسته توافق دارند که هر کس در عمل خلـل دارد             قِرَ فِ ۀهم.  کافر است  ،این رأی به  

داننـد  داخـل در کفـر مـی    این فرد را خارج از ایمـان و غیر         فاسق است، غیر از خوارج که     
 ).١/٢٤٥، تفسیر القرآن الکریمین شیرازی، صدرالد(

 ۀ روایـات شـیع     از دهد که در برخـی    ر می  این دسته تذکّ   اصدرا ضمن گزارش آرای   ملّ
 )ع (از جمله روایاتی از امام رضـا      . انده نیز در تعریف ایمان سه عنصر فوق ذکر شده         امامیّ

: ، و نیـز   »یمان هو التصدیق بالقلـب و الإقـرار باللـسان و العمـل بالأرکـان              إنّ الإ «: اندکه فرموده 
ان؛ نزدیـک بـه     هم ـ (» و اتّبـاع الرسـول      معمـول و عرفـان بـالعقول       یمان قول مقول و عمل    الإ«

 ).١/٢٢٦ شیخ صدوق،: دیثمضمون این احا
گیرند ایمان را هـم بـه   فرقی که در این دسته جای می  : معرفت قلبی و اقرار زبانی    ) ٢

 :این فرق خود در تعریف ایمان اختلاف دارند. دانند و هم به زبانقلب می
زبـان و معرفـت بـه قلـب          ایمان اقرار به     ، فقها ۀاز نظر ابوحنیفه و عامّ     : فقها ۀعامّ) ١ـ٢

گروهـی ایـن معرفـت را بـه         .  این معرفت اختلاف دارنـد     این فرقه خود در حقیقتِ    . است
 ـ   .  صادر از دلیل    علمیِ ، چه تقلیدی، چه   انداعتقاد جازم تفسیر کرده    ت را  این گـروه اکثریّ
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گروه دیگر این معرفـت را علـم صـادر از           . دانندد را مسلمان می   دهند که مقلّ  تشکیل می 
 .اندتدلال دانستهاس
کسانی چون ابوالحسن اشعری و بشر ابن غیاث مریسی ایمان           :اشعری و مریسی  ) ٢ـ٢

اند و مراد از تصدیق به قلب کلامی اسـت کـه قـائم بـه                را تصدیق به قلب و زبان دانسته      
 .باشد نفس

ه نسبت داده شده است که ایمـان را اقـرار           نظر سوم به جماعتی از صوفیّ     : هصوفیّ) ٣ـ٢
 .انده زبان و اخلاص به قلب دانستهب
گیرنـد ایمـان را تنهـا عمـل قلـب           فرقی که در این دسته جـای مـی         :معرفت قلبی  )٣

 :ب به اشکال مختلفی تقریر شده استاین مطل. دانند می
 ،ترتیـب  به ایـن  .  از معرفت خداوند با قلب      که ایمان عبارت است     گروهی معتقدند  )١ـ٣

از آن با زبانش او را انکـار کـرد و قبـل از                شناخت و پس   ی خدا را با قلب خویش     اگر کس 
این نظر را جهم ابـن صـفوان مطـرح کـرده            . الایمان است  کاملمن  ، این فرد مؤ   ردتوبه مُ 
 . است
د  هـستند کـه ایمـان را مجـرّ         ، چون حسین ابن الفضل البجلی     ، گروه دوم کسانی   )٢ـ٣

 .اندتصدیق با قلب دانسته
معتقدان به ایـن نظـر نیـز        . دانند ایمان را فقط اقرار زبانی می      این دسته  :اقرار زبانی ) ٤

 :اندچند گروه
ا شرط ایمان شدن این اقـرار        اقرار زبانی همان ایمان است امّ       که اندل گفته  گروه اوّ  )١ـ٤

پس معرفت شرط ایمان بودن اقرار زبانی است و این معرفـت  .  حصول معرفت است زبانی
سلم رقاشـی نـسبت داده شـده         این نظر به غیلان ابن م ـ      .ای ایمان نیست  داخل در مسمّ  

 .چند کعبی نسبت این قول به غیلان را انکار کرده استاست، هر
 ـکرّ این قول منـسوب بـه     .  اقرار زبانی است    ایمان صرفاً   که ندا  ه گروه دوم گفت   )٢ـ٤ ه امیّ

، منـافق   راینبناب. کافر است سریرتْ    به و   صورتْ مؤمن   اند که منافق به   آنان پنداشته . است
تفـسیر القـرآن    صدرالدین شـیرازی،    (من، و در آخرت حکم کافر را دارد         در دنیا حکم مؤ   

 ).٢٤٨ـ١/٢٤٦، الکریم
بنـدی آرا تـصریحی بـه آرای عرفـا و             اصدرا در دسته   ملّ  که  شایان ذکر آن است    ۀنکت
 .شود آنان آشکار میه کامل وی به آرایا در حین بحث توجّ امّ، نداردفلاسفه
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 شناختی تحلیل مفهومی ایمان ل روشمراح
در ایـن سـه   . ایمبندی نموده له را در سه مرحله صورتاصدرا در این مسئبررسی روش ملّ  

 ملّاصـدرا در تحلیـل مفهـوم ایمـان،        مرحله، به شکل مـستند بـه کـشف الگـوی روشـی              
 .ای استرشته  ما، تلفیقی میانۀ فرضیّۀایم؛ الگویی که برپایپرداخته

 
 شده و تعیین مفهوم محوری طرحتفکیک عناصر م:  نخستۀمرحل

ها و شرکت   ه نظریّ ۀق ضمن فهم همدلان   نخستین گام در الگوی تلفیقی آن است که محقّ        
ای، بـه تفکیـک عناصـر       رشـته   میـان  ۀ صحیح و سخیف در میدان مطالع       آرای ۀدادن هم 

اصـدرا بـه تحلیـل       ملّ ،در این مرحله  . پردازدمیدفاع    های غیرقابل ه از مولفه  صادق و موجّ  
 ایمـان   ۀلطـرح در مـسئ      شده و برخـی مفـاهیم قابـل         شده در آرای گزارش     اهیم مطرح مف
-ای محوری بیابد و با اسـتدلال      فه مولّ که در بین این مفاهیم    کند  او تلاش می  . پردازد می

 .د از این مؤلفه دفاع کندهای متعدّ
دهد ه نشان می  مان و صوفیّ  لّ متک اصدرا از آرای  بندی ملّ  گزارش و دسته   ۀه به نحو  توجّ

، و   اقـرار زبـانی، عمـل      که تفاوت تعاریف گذشتگان در حضور یا غیاب سه عنـصر اصـلیِ            
 دوم ۀدر تحلیل دست.  نخست هر سه عنصر حضور دارندۀ دستدر آرای. اعتقاد قلبی است

 ۀ و دسـت   .انـد  سوم تنها عنصر معرفت قلبی را طـرح کـرده          ۀدست. عنصر عمل غایب است   
 کنـد  مذکور تلاش می   اصدرا در تحلیل آرای   ملّ. اندایمان را تنها اقرار زبانی دانسته     چهارم  

 او  کـه بینیما در آغاز تحلیل میامّ.  عنصر را در مفهوم ایمان روشن سازد        نقش این سه   تا
 عنصری است که در هیچ یـک        احوال. کند و اعمال بحث می    ،از سه عنصر معارف، احوال    

او توضیح  . اصدرا آن را وامدار عرفاست     و ملّ  ،خوردر به چشم نمی   های مذکو بندی از دسته 
. شـوند  و اعمـال تـشکیل مـی       ،دهد که ایمان و سایر مقامات دینی از معارف، احـوال          می

 . دارند  اعمال را در پیآورند و احوالْاند و احوال را به دنبال میمعارف اصول
دارد کـه   وی اظهار مـی   .  ایمان ندارند   این سه عنصر نقش یکسانی در      ،اصدراز دیدگاه ملّ  ا

جا که معرفت برای رسـیدن بـه احـوال اسـت و احـوال بـرای                   از آن  ،گرایاناهردر نگاه ظ  
 کـه معرفـت را از       ،در نگاه اربـاب بـصیرت     . اند و افضل  رسیدن به اعمال، پس اعمال اصل     

اصـدرا ایـن    ملّ . اعمـال  سپس و   ، آنگاه احوال  ،اند افضل  علوم ،اندت دریافت کرده  چراغ نبوّ 
 قالـب اصـطلاحات اصـالت وجـود بـازگو          یعنـی در     ، خـود  ات فلسفی خاصّ  را با ادبیّ  عا  ادّ

ت و   کـه مـشقّ    انـد   ه اعمـال از جـنس حرکـات و انفعـالات          کند ک او استدلال می  . کند می
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خـود اَعـدام و       خودی  احوال نیز به  . تی ندارند د و در ذات خود خیریّ     نخستگی به دنبال دار   
 خیـر و فـضیلت از آنِ  .  و آنچـه وجـود نـدارد فـضیلتی نـدارد         جود ندارند، قوا هستند و و   
 اصـلاح   ۀپـس فایـد   . د همچون خدا و ملائکه و ارواح پاک اسـت         س و مجرّ  موجودات مقدّ 

هی در ذات و صفات و افعـال         اصلاح قلب کشف جلال الا     ۀ و فاید  ، اصلاح قلب است   عمل
 ). ٢٥٠ـ١/٢٤٩، تفسیر القرآن الکریم ،صدرالدین شیرازی(اوست 
 ـ  سـه  اصدرا در این بحث جایگاه و مراتب عناصـر        ملّ  و معـارف را     ، اعمـال، احـوال    ۀگان
ت در بین این سـه عنـصر بـا معرفـت و علـم اسـت،                 جا که اولویّ   از آن . سازدص می مشخّ

گونـه علمـی    ص اسـت کـه هر      استدلال او مشخّ   ۀدر نحو . پردازداصدرا به بحث علم می    ملّ
 عنـصر   ، یعنـی خـدا و ملائکـه       ،موجوداتلم به برترین و بهترین      عنظر او نیست، بلکه     مدّ

 مفهوم محوری در تحلیل ایمان علم اسـت،         ،بدین ترتیب . دهداصلی ایمان را تشکیل می    
- علوم مکاشـفه   کند که بالاترین علوم   وی اضافه می  .  صدرایی علم  آن هم با معنای خاصّ    

 خدا و  نیز      و صفات و اسمای    فت خدا ها معر   آن ۀاند و عمد   که همان معارف ایمانی    اند  ای
 تهـذیب ظـاهر بـا       ،خـاطر آن   این علم غایت نهایی است که به      . تهی اس معرفت افعال الا  

آیـد،   آن به دست می    ۀوسیل گیرد و سعادت به    صورت می  ، و تهذیب باطن با احوال     ،اعمال
او از   ).جـا  همان(بلکه باید گفت این معرفت خود عین خیر و سعادت و لذت نهایی است               

 و هـي    ،یمان باللـّه و رسـوله     العلم بالإلهیّات هي الأصل في الإ     ف«:  که گیرداین بحث نتیجه می   
 ة إلیهـا، ضـاف  و کلّ ما عداه عبید و خدم بالإ.قید علیها و لا تعلقّ لها بغیرهاتي لا   الّ ة الحرّ ةالمعرف

 براهینهـا   ئ و محققّ مباد   ت موضوعات مسائلها   أصولها و مثب   ی معط  و هي أیضاً   .ما یراد لأجلها  فإنّ
 .)جا همان(» و غایات مطالبها

کند که این علم، که اصل ایمـان اسـت،  معرفتـی    اصدرا تصریح میدر عبارت فوق ملّ 
 و تـرک    وجوب اعمـال صـالح    . ق نیست آزاد است که قیدی ندارد و به غیر خود نیز متعلّ          

اعمال بـه میـزان تـأثیر    قبائح برای اصلاح قلب و جلب احوال است و ارزش انجام و ترک    
سـایر  . علوم کشفی است   هی و ساختن آن برای معرفت الا     سازی قلب و آماده     آنها در پاک  

ند و دیگر علوم تنها برای رسـیدن بـه ایـن            ا  علوم در مقایسه با این علم بندگان و نوکران        
کند و موضوعات و مـسائل      اصول خود را اعطا می     همچنین این علم خود   . اندعلم مطلوب 

در ایـن  . کنـد  و غایت مطالب خود را فـراهم مـی  ،کند و مبادی، براهینود را اثبات می   خ
آورد و تعریف او از ایمـان بـه تعریـف           ات را به میان می    هیّ الا ۀاصدرا صریحاً واژ   ملّ ،موضع

اصـدرا  دلیـل ملّ  .  تا جایی که گویی بر آن قابل انطباق است         ،شودفلسفه بسیار نزدیک می   
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از جهت فضیلت دارای مراتبی هستند و هر علمی که در راه علـم بـه                این است که علوم     
 .خدا مفیدتر باشد و با وسائط کمتری به علم به خداوند منجر شود أفضل است

لمـذهب المنـصور    فا«: کنـد  ایمان را چنـین تعریـف مـی        ،از بیان دلائلی   اصدرا، پس ملّ
 من دین   ةلم بالضرور  ما عُ  کلّنّ الایمان في عرف الشرع هو التصدیق ب       االمعتضد بالبرهان   

 . »صلى اللّه علیه و آله نبیّنا
 تنهـا معـارف را در       ، بحـث خـویش    اصدرا در گام نخستِ    ملّ ،شودچنانکه ملاحظه می  

 ۀکند کـه احـوال و اعمـال را کـاملاً از حیط ـ            ای بحث می  داند و به گونه   ایمان معتبر می  
را  لـم یقینـی اسـت   صرفاً تصدیق و عن ها ایما   که برپایۀ آن   تعاریفی. کندایمان خارج می  

 ـ«: نویسداصدرا می ملّ ،برای نمونه . توان ناظر به این مرحله دانست     می  هـي  ةفالعلوم الإلهیّ
 ـ    جـا کـه در تعریـف حکمـت          همچنـین آن  ). ٣،  المـشاعر (» ه و صـفاته   عین الإیمـان باللّ

هو أفضل أجزائهـا    تي حاولنا الشروع فیه      الّ ةثم اعلم أن هذا القسم من الحکم      «: نویسد می
 ).٦/٨ ، ةعالی المتةالحکم(» ه و آیاته و الیوم الآخرو هو الإیمان الحقیقي باللّ

  این استنتاج صحیح بـود کـه وی        داداصدرا بحث را به همین موضع خاتمه می       اگر ملّ 
ایـن نظـر    ). ١٠ـ٨ اضی،فیّ(فقط عنصر علم و تصدیق یقینی را در ایمان اخذ کرده است             

إنّ «: گویـد داند و می   تصریحاً در ایمان معتبر می     اصدرا عمل را هم   زیرا ملّ  ،قابل نقد است  
 ةا العمل بالأرکان فإنّما یعتبر لتوقـّف المعرف ـ       و أمّ  . بالجنان ةیمان هو المعرف  الأصل في الإ  

على إصلاح القلب و تهذیب الباطن و تلطیف السرّ و توقفّها على فعـل الحـسنات و تـرك                   
 ).١/٢٥٢، آن الکریمتفسیر القر(» السیّئات

. دهدلی ارائه می  ب معارف بر احوال و اعمال توضیح مفصّ        چگونگی ترتّ  ۀاصدرا دربار ملّ
. زکـی اسـت   ، در بین اعمال هر عملی به تصفیۀ قلب کمـک بیـشتری کنـد، ا               از نظر وی  

.  یا دورتر کنـد    تر   آن است که آن عمل قلب را به مکاشفه نزدیک          ملاک طاعت و معصیتْ   
ات نـسبت بـه شـخص و زمـان     انـد و ایـن مراتـب و درج ـ     صی دارای مراتب  طاعات و معا  

 . دوم استۀاین بحث آغاز ورود به مرحل. اند متفاوت
 
 تلفیق منسجم عناصر:  دومۀمرحل

از تفکیک عناصر مطرح در مفهوم ایمـان، بـه دفـاع از سـایر                اصدرا پس  ملّ ،در این مرحله  
ص ا را در ارتباط با مفهـوم محـوری مـشخّ          پردازد و جایگاه آنه   محوری می های غیر فهمؤلّ
نحـوی بـا    کند و هـر کـدام را بـه    را بررسی می آراۀاو تمام عناصر موجود در هم    . کندمی
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چنـد هـیچ یـک از      ، هر پردازی وی  در نظریه . دهد  میمفهوم محوری علم و تصدیق پیوند       
اه خـویش را در      با تلفیقی استادانه هر کـدام جایگ ـ       ،اند علم نرسیده  ۀسایر عناصر به مرتب   
 منـسجم جایگـاه     عرفانی به شکل   ـ  کلامی  ـ  اند و در یک تئوری فلسفی     ارتباط با علم یافته   

 .اند ای یافته ویژه
کنـد، طـرح دو      نخست ارائه می   ۀاز بیان تعریفی که در مرحل      سیر بحث ملاصدرا پس   

یـق  در ایـن دو نکتـه تلف  .  دوم بررسـی روشـی ماسـت   ۀنکته است که آغاز ورود به مرحل  
 خـود    به شکلی است که این عناصر جایگاه خاصّ        »عمل به جوارح  « و   »اقرار زبانی «عناصر  

یابند و جزئـی از مفهـوم       ای دیگر می   بلکه در مرتبه و مرحله     ،تراز با عنصر ایمان     هم را نه 
 . شوندایمان می

ایـن  اگر  . شود نامیده می  »تصدیق« یا   »ایمان« اول این است که گاهی اقرار زبانی         ۀنکت
غیـر ایـن     در. و نـه حقیقـی      ایمان لفظـی اسـت     ،اقرار زبانی با شک یا جهل همراه باشد       

ه را بـه دو قـسم تقـسیم         منطقیان نیز قـضیّ   . توان ایمان دانست  حالت، اقرار لفظی را می    
ه دارد  این تقسیم نیز اشاره به جهت لفظـی قـضیّ         . ۀ ملفوظ  و قضیّ  قضیّۀ معقول : اندکرده

اصدرا ضمن اینکه علم را عنـصر اصـلی در تعریـف ایمـان               ملّ ، نکته با این ). ٢٥٤همان،  (
 ، از جمله روایات منقـول  اندهایی که اقرار زبانی را جزء ایمان دانسته       داند، تمام تعریف   می

 .داندکند و قابل قبول می خویش توجیه میۀرا در نظریّ )ع (از امام رضا
شـود کـه ایـن       خوانـده مـی    »تصدیق« یا   »ایمان« جوارح   که گاهی اعمالِ    دوم آن  ۀنکت

 ـ«: شـود مثلاً گفته مـی   .  استعاری و تلویحی است    گذاریْ نام  ـ لان یـصدّ  فُ  ـ هق أفعالُ ، »همقالَ
اصدرا در موضـعی دیگـر      ملّ). جا همان( فاق اهل زبان تصدیق نیست    که فعل به اتّ    حالیدر

 و  ةیوم الآخر و الملائک    یقع على الاعتقاد باللَّه و ال      ةیمان تار انّ اسم الإ  «کند که   تصریح می 
 یقـع   ة و تـار   ؛یهم السّلام، مع الإقرار باللسان و العمل بالأرکـان         عل هالکتب و الرسل و الأئمّ    

، یسعى بین یدیه و     ةعتقاد الصحیح، و هو النور الباقي للمؤمن إلى یوم القیام         ى نفس الإ  عل
 ـ   این نکته نیز محملی بـرا     ). ٣/٣٨١ ،  تفسیر القرآن الکریم  (» عن یمینه  اتی ی جـذب نظریّ

ی به شکل اسـتعاری و تلـویحی       اند و عمل حتّ   است که عمل را جزء تعریف ایمان دانسته       
توان گرفت آن است که     ای که از این دو نکته می      نتیجه. کندبه مفهوم ایمان راه پیدا می     

ن جذب ای  .داند به نحوی و به اعتباری، ایمان می       ،اصدرا اقرار زبانی و عمل به جوارح را       ملّ
اند ه بدان اشاره داشته   مان و صوفیّ  دو عنصر در واقع پذیرش عناصر دیگری است که متکلّ         

 .  نخست به طرد شدید این عناصر پرداختۀاصدرا در مرحلو ملّ
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از نظـر   . شـود  گام دوم این سیر روشی، ذومراتـب بـودن ایمـان مطـرح مـی               ۀدر ادام 
نقـص و    ت و ضـعف، و    حالـت شـدّ   کی است که معنایش در      اصدرا ایمان از الفاظ مشکّ    ملّ

گانـه و    هـای سـه   بندیهای مختلفی در تقسیم    مراتب ایمان به شکل   . کمال متفاوت است  
در یکـی از ایـن تقـسیمات، ایمـان     . شـوند اصدرا طرح میچهارگانه در جای جای آثار ملّ     

  به ایـن مراتـب     و این همان انقسام انسان    .  و قشرِ قشر است    ، قشر ، لبّ لبّ،  منقسم به لبّ  
  :شمارد اصلی میچهار مرتبۀبرای ایمان وی . است
 ماننـد   که قلب فرد غافـل یـا منکـر اسـت،            ، درحالی قول شهادتین و اعتراف زبانی    ـ  ١

 ؛منافقین
 ماننـد   تصدیق معنای شهادتین و معنای همۀ آنچه بالضروره از دین معلوم اسـت،            ـ  ٢

 . مسلمانان که این اعتقاد یقین نیستۀتصدیق عامّ
رفان کشفی یا تصدیق برهانی و علـم       این معارف ایمانی و تصدیق آنها با ع        معرفتـ  ٣

 کریمه بـه  و این آیۀ. اندازد نوری که خداوند در قلب هر کس بخواهد می     واسطۀ  یقینی به 
  أنـصاري  ۀحارث ـپاسخ   .)٨تحریم،   (» نوُرُهمُْ بَینَْ أیَْدیِهمِْ وَ بأِیَْمانهِمِْ      یَسعْى «:آن اشاره دارد  

و حارثـه پاسـخ   »  إیمانک؟ة فما حقیقةحقیق لکلّ حقّ«:  رسول خدا که پرسیدند البه سؤ 
ي أرى أهـل    فکـأنّ  .عزفت نفسي عن الدنیا بما فیها فاستوى عندي حجرها و ذهبهـا           «: داد
نیز » و کأنيّ أرى عرش ربيّ بارزاً     . ار یتعاوون  یتزاورون، و أهل النار في النّ      ة في الجنّ  هالجنّ

 . ایمان استۀناظر به همین مرتب
خدای واحد   ای که در هستی غیر از     استغراق انسان در نور حضرت احدی به گونه       ـ  ٤

و بعد با زبان توحیـد      »  لمن الملک الیوم؟   «: بلکه به زبان حال و ایمانش بگوید       ،ار نبیند قهّ
شـود تـا    و این مقـام حاصـل نمـی       . )١٦مؤمن،   (»للّه الواحد القهّار  «:و عرفانش پاسخ دهد   

 غلبـه  ۀواسـط  ، مگر بـرای عرفـا و أولیـای کامـل بـه          ه فرد در حیات دنیوی است     زمانی ک 
 ).٢٣٢ـ٦/٢٣١ ،٢٥٧ـ٢٥٥ همان، (ایشانسلطان آخرت بر باطن 

 الیقـین    حـقّ   را  ایمان ۀاصدرا بالاترین مرتب  در موضعی دیگر از بحث مراتب ایمان، ملّ       
 :اند ایمان و یقین از مراتب عرفانی،از علم الیقین و عین الیقین داند که، پسمی

یمان نـور فـي القلـب        لأنّ الإ  ، و الضعف  ةیمان و الکفر قابل للشدّ     کلّ واحد من الإ    إنّ«
 ةعتقاد الحاصل بالتقلیـد مـن غیـر برهـان و لا بـصیر      ضعفه هو الإ  ةیشتدّ و یضعف، و غای    

مان، ه( » قوّته ما یصیر حقّ الیقین بعد أن یکون علم الیقین و عین الیقین  ه، و غای  ةکشفیّ
٢/١٧٧ .( 
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 ـ     ۀایمان در جای دیگر دارای سه مرتب        محبوبـان   و ایمـان   ،ان ایمان عوام، ایمـان محبّ
در این تقـسیم تـصریح      .  عیانی  و ایمان  ، ایمان غیبی، ایمان عینی    : و به تعبیر دیگر    است؛
 ).١٦٠ـ٧/١٥٩همان، ( ایمان، علمی و عملی دارد ۀشود که هر مرتبمی

 و معارف، و در ایـن مرحلـه ذو مراتـب            ، اعمال، احوال  ب بودن  نخست مترتّ  ۀدر مرحل 
 معـارف، و اگـر      ۀ احوال باشند و احوال مقدم ـ     ۀاگر اعمال مقدم  . بودن ایمان مطرح شدند   

ت و نقش دائمی اعمال و احـوال در سـیر صـعودی در              یّمراتب باشد، اهمّ  مقامی ذو ایمان  
 علمـی و    ، هر مرتبهْ  کنداصدرا تصریح می  طور که ملّ   همان. شودص می مراتب ایمان مشخّ  

ایمـان  « :کنـد از این بحث، ایمان را چنین تعریف می        اصدرا پس ملّ). جا همان(عملی دارد   
که انسانی    بعد از آن   ، آن انسانی حقیقی و عقلی شود      ۀوسیل بهحقیقی آن است که انسان      

ل ه بـه فع ـ   اخـروی خـود از قـوّ       حیوانی بوده است، و با آن ایمان انسان در وجـود بقـائی            
یابـد و از بنـدگی و مـصائب و تغییـر            رسد و از درد جحیم وعذاب آتـش رهـایی مـی            می

 ).١/٢٥٩همان، (» دکنمیپیدا ها نجات پوسته
 
 ترسیم فرادیدگاهی ایمان:  سومۀمرحل
له را اصدرا مسئملّ از بیان و توجیه جایگاه هر یک از عناصر مفهومی در تحلیل ایمان، پس

رسـد کـه بـا روشـی دیگـر بـه ترسـیم آن                به فرادیـدگاهی مـی     نگرد و از  افقی برتر می    
دانست، وی به بسط تئوری خود       شناختیتوان آن را معنا    که می  ،در این روش  . پردازد می
 بـه ایـن      را انـد ظاهر ارتباط مستقیمی با مفهوم ایمان نداشته       ه به پردازد و عناصری ک   می

عا کرد که   توان ادّ در این مرحله می   . ندخواها را معادل می    ی آن زند و حتّ  مفهوم پیوند می  
سازی فرانظرگاهی دست زده است و مفهوم ایمـان و مفـاهیم کلیـدی               اصدرا به مفهوم  ملّ

بـه  . کنـد دیگری چون نور، علم، حکمت و عقل را در چارچوب برتر و جدید بازسازی می              
 . کند بازگویی می و فلسفی، او مفهوم کلامی ایمان را با ادبیات قرآنی، عرفانی،تعبیر دیگر

هـا و تعـابیر      کند که از حقیقت ایمان با زبان      گونه آغاز می    سوم را این   ۀاصدرا مرحل ملّ
انسان حکیمـی    هر   ،از نظر وی  .  است »حکمت«یکی از این تعابیر     . اندمختلف سخن گفته  

ایـن دو مفهـوم از نظـر وی مـساوی و            . من حقیقـی حکـیم اسـت      مؤمن است و هـر مـؤ      
 است به حسب طاقت بشری،      کما هی   حکمت حقیقی همان معرفت اشیا     زیرا. اند مساوق

 ). ٢٦٠همان، ص(و اصل موجودات باری تعالی و ملائکه و رسل و کتب اویند 
وی در  ). جـا  همـان (دانـد   اصدرا آن را معادل ایمان می     نور مفهوم دیگری است که ملّ     

ایمـان  «: گویـد  ، می نمونهبرای  . کندصراحت بیان می   واضع فراوان دیگر این مطلب را به      م
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و ). ١/٨٨  ، سـه اصـل    ۀرسال(» تابد یه از پروردگار عالم بر دل بنده م       ست ک  ا  نوري یحقیق
تفسیر القرآن  (»  یسعى بین یدیه و عن یمینه      ةهو النور الباقي للمؤمن إلى یوم القیام       «نیز

 و  ةالمجاهـد  ةفإن الایمان نور من اللّه یقذف في قلب المـؤمن بواسـط           «،  )٣/٣٨١ ،  الکریم
نّ أصل ا«: گوید در جای دیگر می).٤/٣٢٢ همان،(» ، و یخرجه من ظلمات التقلیدةالریاض

 علـى بـاطن الإنـسان، و هـو کمـال حقیقـي و               ةیمان الحقیقي نور من أنوار اللّه الفائض      الإ
 ة، بل لأنّه الغای ـ   ة بها مشقّ  ه حقیقیة یوجب الثناء، لا لأنّ في تحصیل العلوم المتعلقّ         ةسعاد

 »تي لأجلها خلق الإنسان بل بني العالم و الأکوان و ما یترتّب علیه مـن الأجـر و الثـواب       الّ
 ).١/٢٦٦همان، (

او . ه اسم دیگری برای حقیقت ایمـان اسـت      توحید در اصطلاح صوفیّ    ،اصدرااز نظر ملّ  
ست از صنعت کـلام      ا ت عبارت دهد که توحید در اصطلاح مشهور و نزد اکثریّ        توضیح می 

 خصم و قدرت بر پرسیدن سـؤالات        اط ضعف خت مجادله و احاطه به تناقضات و نق       و شنا 
 ـ  د و تقریر الزامات و ایراد شبهات و نقض و ردیّّ          متعدّ ، بـه همـین معنـا     . ه آوردن ه و دفاعیّ

علمـای بـه    « ، و متکلمـان    نامیـده شـدند    »اصحاب العدل و التوحیـد     «نگروهی از متکلّما  
ش ایـن  ا حقیقی مقام شریفی است کـه یکـی از ثمـرات   اما توحید .  خوانده شدند  »توحید

ه را از اسباب و وسائط قطـع کنـد و            امور را از خدا ببیند با بینشی که توجّ         ۀاست که هم  
ل و رضا و تسلیم به حکم خدا و ترک شکایت از خلق و ترک غضب بر ایـشان را بـه                      توکّ

 ).    ٢٦٢همان، ص(دنبال دارد 
. رود نیز از مفاهیم معادل ایمـان بـه شـمار مـی            عقل ،اصدراشناختی ملّ در بحث معنا  

اند از اسامی   کار برده  را به   النفس آن  که عقل به معنایی که حکما در علم       گوید  اصدرا می ملّ
رسد  کمال أخیر به آن می اولی به حدّۀ قوّش از حدّ  ا  مراتب نفس است که در استکمالات     

وی در ایـن بـاب کـه        . یعت ماسـت  و این معنای عقل مرادف با لفظ ایمان در عـرف شـر            
ر معقولات برای نفس انسانی حاصل شود و اسم عقل بالفعـل     چگونه سزاوار است که تصوّ    

که از جهت استمرار اخروی مساوق با عقل مستفاد است بر او صدق کنـد و بـه سـعادت                    
صف به جهـل متـضاد       آن برای کسی که نه متّ      ازای  دوار باشد و از شقاوتی که به      عقلی امی 

 : کـه  کنـد نقـل مـی    ، ابوعلی سـینا   ،شفا علم یقینی ایمانی است رهایی یابد، از صاحب          با
کـنم  برای من ممکن نیست که در این زمینه بنگارم مگر به شکل تقریبی، و گمان مـی                «

ر کند   نفس آن است که نفس انسان مبادی مفارق را به شکل حقیقی تصوّ             که این مرتبۀ  
علل غایی  وجودشان نزد نفس با برهان، و        خاطر نی به ا را تصدیق کند، تصدیقی یقی     و آنه 
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٤١

 ـامور واقع در حرکات کلیّ   را بشناسد و نزد او هیئت کـلّ   ـ که پایانی ندارند و نه جزئی 
 ـ   ، بعض آن به بعض دیگر     ،و نسب اجزاء   ی از مبـدأ تـا دورتـرین وجـودات در            در نظام کلّ

 یعنی وجودی   ات مفید برای کلّ   ق آن که ذ   ت آن و تحقّ   ر عنایت و کیفیّ   ترتیب آن و تصوّ   
 ـ         اوست و این    اوست و وحدتی که خاصّ     که خاصّ  ری و  که چگونه شناخته شـود کـه تکثّ

 ـ                   تغیّ ب ری به وجهی از وجوه به وی ملحق نشود و چگونـه نـسبت موجـودات بـه او مترتّ
چه ناظر استبصار خود را بیشتر گرداند، برای سـعادت اسـتعداد بیـشتری              پس هر . گردد

اش را  که علاقه  شود مگر آن  قات آن رها نمی   گویا انسان از این جهان و تعلّ      . دکنکسب می 
به جهان دیگر قوی کند و شوق و عشقی نسبت به آنچه در آن عالم است بـرایش ایجـاد                 

ایـن  : گوییمدارد و همچنین می   شود و او را از التفات به هر آنچه پشت سر اوست باز می             
 .»ح بخش عملی نفسشود مگر به اصلاسعادت تمام نمی

الایمان بدانـد    سینا ذکر کرد که باید انسان کامل       این معارفی که ابن      ،اصدرااز نظر ملّ  
دقیقاً از مقاصدی است که، با وجود تفاوت در اصطلاحات و نه در اصول مقاصـد، وجـوب    

 نگـاه صـدرایی     در. شـود معرفت عقلی به آنها از آیات قرآنی و احادیث نبوی استفاده می           
» شود مگر به اصلاح بخش عملـی      این سعادت تمام نمی   «سینا که     بخش از سخن ابن    این

بنابراین . شود مگر به اینکه همراه با اعمال صالح باشد        کند که ایمان کامل نمی    دلالت می 
ل اصلاح بخش عملی که هدف آن قطع علاقه از دنیا و اغراض نفسانی است تنها بـا عم ـ                 

مفهـوم  (ان است   چند داخل در آنچه مقصود از ایم      رپس عمل صالح ه   . صالح ممکن است  
اند، در حصول حقیقت ایمان گریـزی از آن         ای گمان کرده  که عده نیست آن طور    ) ایمان
ایمان یعنی همان نور قلبی که وقتی برای انسان حاصل شـود بـه امـور غیبـی و                   . نیست

 ۀدر جمل ـ . )٢٦٤ـ ـ٢٦٢همـان،   (گـردد    بصیر می   حواسّ ۀحقایق ملکوتی غائب از مشاهد    
 . فوق از ایمان به نور قلبی تعبیر شده است

 نّإ«: صدرا معادل ایمان دانسته شده است     انیز تعبیری است که در آثار ملّ      » نور عقلی «
 و النقص إلى الفعل و الکمـال، و یرتقـي مـن             ةالإیمان نور عقلي یخرج به النفس من القوّ       

 للقاء اللّه تعالى، و ذلک النور       وار، و یستعدّ  عالم الأجسام و الظلمات إلى عالم الأرواح و الأن        
 العلـوم   ةإن النفس بسبب مزاول   : ى عند الحکماء السابقین بالعقل بالفعل، و قالوا       هو المسمّ 

» بین المقـرّ  ه مـن حـزب الملائک ـ     اً إلهیّ  نوراً ة صائر اٌ قدسیّ  یصیر ذاتها عقلاً   ة الیقینیّ ةالعقلی
 ).٢٨، اسرار الآیات(
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  ٤٢ 

 نتیجه
آورد  وع فرق کلامی در تاریخ اسلام، ره      آوردهای بسیار متن   ر تحلیل ایمان به ره    اصدرا د ملّ

 ارتباط وثیقـی دارد، و همچنـین        اصدرا با ایمان  عرفانی در بحث توحید که در دیدگاه ملّ       
مستفاد که آن نیز در نگاه صـدرایی معـادل ایمـان            ایی در بحث عقل     آورد فلسفی مشّ   ره

 ـکنـد و رأی اوّ     موجـود را گـزارش مـی       ر این مسئله آرای   اصدرا د ملّ. ه دارد است، توجّ   ۀلیّ
کنـد و   مفهوم ایمان علم و تصدیق یقینی است، مطرح می ۀ هست  برپایۀ آن  خویش را، که  

در . کنددی ذکر می   متعدّ ۀدلّگیرد و ا   کلامی قرار می    آرای ۀدر قدم نخست در مقابل هم     
پذیرد اند را می  ل ایمان ارایه کرده   شده در تحلی   های گزارش گام دوم عناصری را که دسته     

هـا بـا ایمـان و        داند، ارتبـاط آن   ها را مستقیماً داخل مفهوم ایمان نمی       که آن  و ضمن آن  
خذ آن عناصر از سوی گذشتگان در مفهوم ایمان ت اکند و علّص میمشخّ جایگاهشان را
بیـات قرآنـی،   اصـدرا از اد  سوم بسط مفهومی ایمان است کـه ملّ     ۀمرحل. کندرا روشن می  

 ـ . نمایدگویی ایمان استفاده می   ، و عرفانی برای بازسازی و باز      فلسفی ه بـه آنچـه از      با توجّ
اصدرا در ایـن    توان الگوی روشی ملّ    می ،ای و الگوی تلفیقی گفته شد     رشته کرد میان   روی
این تلفیق نه تنها بین عناصر اصلی اقـرار زبـانی، عمـل،             . له را الگوی تلفیقی دانست    مسئ

 بلکه مفاهیم فراوان دیگری چون توحید، علـم،  ، و اعتقاد قلبی صورت گرفته است     ،حوالا
 .اندنور، حکمت و عقل نیز وارد مفهوم ایمان دینی شده

در مواضـعی از آثـار      . کنـد اصدرا هیچ تعریفی را به عنوان تعریف نهایی تعیین نمی         ملّ
ان با مفـاهیم دیگـری چـون        وی ایمان علم و تصدیق دانسته شده و در جاهای دیگر ایم           

که ایمان در مواضع بسیاری معـادل        با این .  و توحید تعریف شده است     ،نور، حکمت، عقل  
اصـدرا از آن    علمی که ملّ  .  این تعریف رهزن است    و تصدیق یقینی دانسته شده است     علم  

. این علم اکتسابی نیست و موهبتی است      . گوید مسبوق به اعمال و احوال است      سخن می 
 انـسان   ۀی است معادل توحید و حکمت و نور و عقـل کـه انـسان بـا آن از مرتب ـ                   حقیقت

ر و در حال حرکت به وجـود         انسان حقیقی و عقلی، و از موجودی متغیّ        ۀحیوانی به مرتب  
صرف توصیف این مرتبه و این حقیقت بـه علـم و تـصدیق بـدون          . رسدبقائی اخروی می  

 ـ   ۀه به مبانی حکمت متعالیه دربار     توجّ  ـ   ۀنگـری و نتیج ـ    وعی تحـویلی   علـم ن ه  عـدم توجّ
با پذیرش تلفیقی بودن الگـوی      . له است اصدرا و روش او در این مسئ      سیستمی به آثار ملّ   

 و عرفـانی وی بـه نظـر         ،اصدرا و با توجه به فرانظرگاه قرآنـی، فلـسفی، کلامـی           روشی ملّ 
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٤٣

 ایـن تعریـف     ائۀار. سازی و تعریفی نو است      او نیازمند مفهوم   ایمان از دیدگاه      که رسد می
 .  مفاهیم مرتبط با ایمان در آثار اوستۀمستلزم بررسی هم
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١٣٨٨. 

پژوهـشهای  ،  »امـه طباطبـایی   اصدرا و علّ  حقیقت ایمان از منظر ملّ    «اضی غلامرضا،   فیّ. ١٦
 ؛١٩ـ٥، صص ١٣٨٤ سال اول، شماره اول، دینی،

17. Larouche, L, H, When Scientists Were Brainwashed, executive 
intelligence review, New York, 2004. 

 
 
 

 
Bibliography 
1. Holy Qur'ān. 
2. Īzadī, Janān, Farāmarz Qarāmalekī, Aḥad, “Tafkīkī Engārī-ye Mullā 
Ṣadrā, Kherad Nāmeh-ye Ṣadrā, in press. 

-Zabāne Bartar: Naẓarīyye-ī dar Ravesh Shenāsī-ye Ḥekmat“ ,ـــــــــــــــ .3

e Mota'ālieh, Kherad Nāmeh-ye Ṣadrā, 49, pp. 21-32. 
4. Izutsu, Tushi Hiko, The concept of Belief in Islamic Theology, translation 

to Frasi: Zahrā Pursīnā, Sorush, Tehran, 1380 AHS. 
5. Al-Shahrestānī, Muhammad Ibn Ibrahim, Kitāb Al-milal wa Al-niḥal, Dār 

Al-ma'rifah Li Al-Ṭiba'ah wa Al-nashr, Bairut, 1972. 
6. Al-shahīd Al-thānī, Zain Al-dīn Inb Alī, Hagha'igh Al-Iman, Maktabah 

Ayatollah Al-'oẓma Mar'ashī Najafī, Qom, 1380 AHS. 
7. Shaikh Ṣaduq, 'Uyun Akhbār Al-Rizā, Ali Akbar Ghaffari (ed), Hamīd 

Rezā Mostafīd (trans), Tehran, Jahān Publication, 1378 AHS. 
8. Sadr Al-din Shirazi, Muhammad Ibn Ibrāhim, Asrār Al-āyāt, correction: 

Muhammad Khajavi, Iran Institute of Hikmah and philosophy, Tehran, 
1358. 

9. Mullā Ṣadrā,  Al-Ḥikmat al-Muti‘ālīah fi al-Asfār al-‘Aqlīah al-Arba’ah, 
Ṣadrā Institute of Islamic Ḥikmat, Tehran, 1380 AHS. 

 .Al-mashā'ir, Moulā, Tehran, 1361 AHS ,ـــــــــــــــ .10

 Tafsīr Al-Qur'an Al-karīm (Ṣadrā) , investigated by ,ـــــــــــــــ .11

Muhammad khājavi, 7vol., Bidar publication, Qom, 1366 AHS. 
 .Resāleh-ye Se Aṣl, Ruzbeh, Tehran, 1377 ,ـــــــــــــــ .12

13. Ghafrī Nejād, Mohammad, Farāmarz Qarāmalekī, Aḥad, Ravesh 
Shenāsī-ye Mullā Ṣadrā dar Mas'aleh-ye ‘Elm-e Bārī, Kherad  Nāmeh-ye 
Ṣadra, 50, pp. 53-65. 



 

 الگوی روشی ملاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٤٥

14. Fakhr al-Dīn Rāzī, Mafātiḥ al-ghaib, Dār Eḥya' al-Turāth al-'Arabi, 
Bairut, 1420 AHL. 

15. Farāmarz Qarāmalekī, Aḥad, Ravesh Shenāsī-ye Falsafeh-ye Mullā 
Ṣardā, Ṣadrā Institute of Islamic Ḥikmat, Tehran, 1388. 

16. Fayyāzī, Gholāmrezā, “Haqīqat-e Īmān az Manẓar-e Mullā Ṣadrā wa 
‘Allāmeh Ṭabāṭabāyī”, Pajuhesh-haye Dīnī, 1, pp. 5-19. 

17. Larouche, L, H, When Scientists Were Brainwashed, executive 
intelligence review, New York, 2004. 

 
 
 
 


